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پشت جلد

سال ها پیش طرف مصاحبه یکی از جامعه شناسان 
خوب بودم. موضــوع تحقیقش، برداشــت نخبگان از 
 (Public & private space) حریم خصوصی و عمومی
بود. پــس از آنکه مصاحبه تمام شــد، گفت تا به حال 
با افراد زیــادی مصاحبه کرده و نتایج اولیه اش نشــان 
می دهد پراکندگی در پاســخ ها به شــدت بالاســت. به 
عبارت دیگر تفاوت برداشــت نخبــگان از تعریف حریم 
خصوصی/ عمومی زیاد اســت. وقتی چنین اتفاقی در 
واقعیت می افتد، معمولا فضــای عمومی -که طبیعتا 
قدرت و تسلط بیشتری دارد- قلمرو خود را تا جایی که 

زورش برسد، گسترده تر و حریم خصوصی را محدودتر و 
ضعیف تر می کنــد. در واقع با اینکه حتی قانون، حقوق 
خصوصی را در برخی نقاط مشخص کرده ولی در همان 
نقــاط هم عمــلا آن حقوق کمتر رعایت می شــوند. به 
نظرم یکی از تعاریف مهم جامعه توسعه یافته دقیقا در 
آشکاری همین مرزبندی نهفته است: جامعه ای که در آن 
حریم خصوصی افراد مشخص تر و محترم تر و مصون تر 
باشد، توسعه یافته تر است. هر اندازه هم پوشانی این دو 
فضا به دلیل تردیدهای عمومی درباره مرزهای هریک، 
بیشــتر باشــد، کارکرد هر دو فضا کمتر است. این اشتباه 
آشــکاری اســت اگر تصور کنیم جامعــه ای که فضای 
 functional عمومی در آن بزرگ تر شــده، کارکردی تــر
اســت. برعکسِ این گزاره هم دربــاره حریم خصوصی 
صادق اســت؛ اگــر هر چیز به حریــم خصوصی تقلیل 

یابــد، عملا جامعه ناکارکــردی dysfunctional خواهد 
شد که تصورش جز هرج ومرج نیست. به نظرم موضوع 
اولویت دار امروز جامعه ما این است که باید گفت وگوی 
نخبــگان در عرصــه عمومــی (public sphere کــه با
public space متفاوت است) یک تصور جامع و مشترک 
را در مرزهای این دو فضا روشن تر کند. بدون این برداشت 
مشترک، ادعا درباره اینکه چه چیزی دقیقا در کدام فضا 
قرار می گیرد، از حریم افراد individuals بیرون نمی رود. 
دعوای بعدی می توانــد در دفاع از حریم خصوصی در 
برابــر عمومی - یا برعکس- شــکل بگیــرد. من در این 
یادداشــت کوتاه به عمد وارد مثال هــای اختلاف برانگیز 
نشدم، چون سخنم کلی بود و نمی خواستم اصل سخن 
به  دلیل سوءتفاهم احتمالی منحرف شود. ضرورت دارد 

که اصل موضوع جدی گرفته شود. 

مرز حریم خصوصی و عمومی دقیقا  کجاست؟!  به یک کارگر ساده با امکان تحلیل 
سیاست داخلی آمریکا نیازمندیم

ســوفیای نازنینم، به من افتخار کن. من شغل  �
مناسبی پیدا کردم. به بابات هم بگو (البته می دانم 
خودش این نامه را زودتر از تو خوانده). خلاصه به 
بابات بگو میدون، میدون دوم، شغل پیدا کرد. چه 
شــغلی و چطوری؟ راستش من بدبخت و بیچاره 
و از همه جامانده داشــتم می رفتم زیر پل پارک وی 
که به عنوان کارگر ساده، یک وانتی، نیسانی، چیزی 
بیایــد و ببردم ســر کار. همین که داشــتم از جلو 
صداوسیما رد می شــدم، یکی گفت: داداش میای 
سر کار؟ ساعتی پنج تومن. گفتم چه کاری؟ گفت: 
کارشناس خاورمیانه، کارشناس منطقه، کارشناس 
روابط خارجی، کارشناس انتخابات آمریکا. هرچی. 
چه فرقی می کنه؟ یه کت و شلوار آبی نفتی داریم 
میدیم بپوشــی. یه دقه میری جلو دوربین واســه 
مردم توضیح میدی توی آمریکا بلبشوســت. توی 
منطقه صلح برقراره. توی کشــور مردم از خوشی 
ســکته می کنند و جلو وزارت کشور جمع شدند و 
از دولت تقاضا کردند یه کم مشــکل واســه مردم 
درســت کنه چون این همه خوشــی هم دردسره. 
بعــد هم میری برنامه ماه عســل میگی افســرده 
هســتی و می خوای جلو دوربین خودکشی کنی و 
هیشــکی باهات ازدواج نمی کنه که یکهو مجری 
قرعه کشی می کنه تا به قید قرعه برات زن بگیرند و 
تو دیگه خودکشی نکنی. بعد هم میری شبکه سه 
شروع می کنی گزارش فوتبال و هی سرچ می کنی، 
هی گــزارش می  کنی. بعد هم میری شــبکه خبر 
و به آمریکایی ها میگی شــما نباید با برجام کاری 
داشته باشــید و بهتره هر کســی بر جای خودش 
کار داشته باشــه و بر جای دیگران کاری نداشته و 
برجام ما بر جای آنان نیســت و برجای آنان اگر بر 
جام بود قصه می شد و کلا زشته. سوفیا... سوفیا... 
همیــن الان بزن کانال دو. من دارم در نقش مردم 
دلســوز به جوانان و کارگران توصیه می کنم بیایند 
شلاقشــان را بخورند چون برای خودشــان خوب 
است. اصلا دوســت داری تو هم بیایی و من روی 
آنتن برایت شــعر بخوانم خانومی که شما باشی؟ 
نه؟ نه والا. من دســتِ بزن ندارم... سوفیا ستونم 
دیگر جا ندارد... الان هم باید بروم رادیو  به عنوان 
شــنونده زنگ بزنم و تشــکر کنم از مسئولان. نانم 

افتاده تو روغن سوفیا. خدافظ.
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کارتون خواب

پرنده آبى

نحــوه پرداختن متفاوت رســانه ها به ماجرای  �
کشته شــدن نماینده زن پارلمان انگلیس  توســط 
مرد افراطی راســت گرا از موضوعاتی اســت که 
کاربران ایرانــی به آن پرداخته اند و این موضوع را 
با متهم کردن مســلمانان از همــان لحظات اولیه 
کشــتارجمعی در اورلاندو مقایسه کرده اند. اما دو 
اتفاق ملی در شبکه های مجازی مورد توجه قرار 

گرفته است. 
ابتدایــی  لحظــات  ازهمــان 
ترکیــدن لوله گاز در شــهران؛ 
بامداد  حدود ســاعت چهــار 
نگرانی هــا آغــاز و در فضای 
مجازی منعکس  شد، آگاهی از 
سلامت ساکنان آن منطقه به سختی انجام شد؛ قطع 
برق، گاز و تلفن از مســائلی بود که پیش آمد و حتی 
برخی علاوه بر نگرانی، ماجرای قطع شدن خط تلفن 
همراه اول و اینترنت را نیز دلیل این اتفاق دانسته اند.
پس از انتشار خبر چاپ مجدد 
کتــاب آمــوزش نمــاز عباس 
جدیــدی در ۲۵  هزار نســخه، 
برانگیخته شــدن  بــر  عــلاوه 
مجازی،  فضــای  در  تعجــب 
کاربــران به ایــرادات این کتاب پرداختنــد که نحوه 

وضوگرفتن دختر و پسر را به غلط نشان داده است. 

گزارش فردا

ســعید برآبادی: بیشــتر پمپ بنزین های تهــران، بعد 
از افطــار، بادلیل یــا بی دلیل، می پیچاننــد. کله قندی 
نارنجی رنگی می گذارند جلو ورودی و کمی استراحت 
می کنند یا حتــی نوار قرمزرنگی آن جلــو می زنند که 
یعنی تعمیرات داریم. یکی هم هست که اشاره می کند 
به طرفی که احتمالا پمپ بنزین بعدی آنجاســت. باید 
از نواب گرد کرد به سمت جنوب و اتوبان خلیج فارس، 
باید رفت تا آن طرف رمپ حق شناس و یک جوری وارد 
خیابان شکوفه شد، بلکه پمپ بنزین های آنجا باز باشد. 
امــا راننده هایی که عجله دارند تا زودتر بروند ســمت 
قم و اصفهان، همان بــرِ اتوبان دنبال بنزین می گردند. 
پســربچه هایی توی تاریکی حاشیه اتوبان ایستاده اند و 
کافیست فلاشر ماشین را روشن کنی تا خودشان بیایند: 
«داداش بنزین! بنزین می خوای؟» قیمت هر لیتر چقدر 
اســت؟ خدا می داند: «مفته! مفته! بــاک رو پر کنم؟» 
دو یا شــاید هم دووپانصد! بستگی به این دارد که چند 
پمپ بنزین بســته را رد کرده باشی و پمپ بنزین بعدی 
کجا باشــد. اگر بپرســی «جلوتر پمپ بنزین نیســت؟» 
ســریع جواب می دهند: «پمپ بنزین می خوای چی کار، 
شــما دوتا دَهی بــده، خودم الان باکــت رو پر می کنم، 
بعد برو ســمت قم، ۴۰ کیلومتر مونده به قم، دو، سه تا 
پمپ بنزین هست». اهل همین طرف ها هستند، خلازیر، 

پایین آســفالت، زیر پل؛ هرجایی که بشــود چراغ های 
سوســوزن خانه هایش را از حاشــیه نواب دید. سمت 
شــرق نواب، نور چراغ های پارک ولایت هم چشــمک 
می زنند و انگار منتظرند که اذان صبح گفته شود. بچه، 
پول را می گیرد، به دقت می شمرد، تا می کند؛ می گذارد 
در جیبش و ســیگارش را روشــن می کنــد؛ «نترکیم؟! 
خاموشش کن!» اینها را نمی شنوند. با لب یک وری شده 
که به زحمت ســیگار را نگه داشــته و شــانه هایی که 
زیر ۲۰لیتری بنزین می لرزنــد، می گوید: «خیالت جمع 
داداش، ایــن بنزینا آتیش نمی گیرن! مــا کارمون اینه، 
برادرمون هم یکم پایین تر بنزین می فروشه. راستی اگه 
آپارات هم می خوای، بابام هست، شماره اش رو بدم؟» 
پدرش همان نور سوســوزنِ چراغ موتوری است که در 
لاین کند روی اتوبان، خــلاف حرکت می کند. پیرمردی 
چروکیده که انگار ۸۰ســالش است و نمی خورد چنین 
بچه کوچکی داشته باشــد. اول پول را از پسر می گیرد 
و می شمارد و بعد می گوید: «واسه سحری  آش داریم، 
حلــوا داریم و ماکارونی. ماکارونی با ســویا» و اشــاره 
می کنــد به یکی از آن خانه های گلی که پشــت مزارع 
فرورفتــه در تاریکی، چراغی روشــن دارد. نزدیک تر که 
می شوی، چند مرد نشسته اند روی صندلی های زنگ زده 

و دارند آش رشته می خورند. 

مفته مفت 

 پوریا عالمى کریم ارغنده پور

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 مهدى عزیزى


